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s h a h r a r a n e w s . i r

سـمیرا‌منشـادی| امیرحسـن چرخـی زاده بـا 
اینکه فق� دوازده سـال دارد، پن� سـال است 

کـه مداحـی می کنـد؛ نوجوانی از محلـه عنصری 
کـه از کلاس اول دبسـتان تـا پایـان کلاس هفتـم،

هر سـال رتبـه نخسـت مسـابقات قرائـت قـرآن 
دانش آموزی ناحیه را به دست آورده است. سال۱۴۰۲

نیز مقام اول مسابقات استانی «کوثر محبت» را در رشته 
مداحـی از آن خـود کرد.

در کنـار ایـن موفقیت هـا، امیرحسـن دو سـالی اسـت کـه 
به عنوان مداح نوجوان در برنامه های حرم مطهر رضوی 
حضـور دارد. آخریـن اجـرای او به چهاردهمین سـوگواره 

«احلـی مـن العسـل» در خـرداد برمی گـردد. با این همـه،
وقتـی از آرزویـش می پرسـم، نـه از شـهرت حـرف می زند 

کـر  و نـه از دیده شـدن. تنهـا می خواهـد روزی به عنـوان ذا
اهل بیت(ع) در حرم امام حسین(ع) مداحی کند و خادم 

این دسـتگاه بماند.

چطـور شـد بـه مداحـی علاقه مند ○●�
شدی؟

برادر بزرگ ترم، امیرحسین، از کودکی مرا به همراه 
خـودش بـه هیئت می بـرد. البته خـودش هم 
مداحـی را دوسـت داشـت، امـا چـون درس 

می خوانـد، آن را به طـور جـدی دنبـال نکـرد.
وقتی در عزاداری ها مداحی ها را می شنیدم،

در خانه بـرای خودم زمزمه می کردم تا اینکه 
پنج سـال قبل، مادرم با مجتمعی آشنا شد که 
به صورت تخصصی مداحـی آموزش می داد.

کـردی، بـه خاطـر ○●� کـه مداحـی  اولین بـاری را 
داری؟

هشت سـاله بـودم کـه بـرای اولین بـار مقابـل اسـتاد 
رضـا خوش چهـره مداحـی کـردم. اسـتادم،
گروهـی از بچه هـا را کـه کارشـان بهتـر بـود،

انتخـاب کـرده بود . روزی که مقابل ایشـان 
مداحی کردم، مسـلط بودم و همین سبب 
شد استاد خوش چهره، هدیه ای به رسم 

یـادگاری بـه مـن بدهد.

خاطـره ای از زمـان اجراهایـت ○●�
برایمـان تعریـ� کـن.

محرم سـال قبل مشـغول مداحـی در هیئت 
گهـان در بـاز شـد و پرچـم حـرم  بـودم. نا
حضرت زینـب)س( را بـه داخـل آوردنـد. از قبـل 

اطلاع نداده بودند که قرار اسـت پرچم حرم این 
بانـوی بـزرگ را بیاورند. مداحـی ام را ادامه دادم و 
شـور و حال معنوی خوبی در مراسـم به وجود آمد.

آن لحظـه را فرامـوش نمی کنـم.

به جز هیئت در ک�اها اجرا می کنی؟○●�
مسئول هیئت مدرسه مان هستم و برگزاری مراسم  عزاداری 
یا اعیاد با من است. همچنین در هیئت خانوادگی مان مداحی 

مراسم را به عهده دارم.

چند سال است که در حرم رضوی مداحی می کنی؟○●�
دو سـال قبل بود که از طریق استادم برای شهادت حضرت زهرا)س( به 
حـرم رضوی معرفی شـدم. از آن سـال تا حالا چهار بار بـرای برنامه های 
مختلـف اجـرا کـرده ام کـه آخریـن آن، مراسـم چهاردهمیـن سـوگواره 

«احلـی من العسـل» ماه گذشـته بود.

اشعار را چطور انتخاب می کنی؟○●�
اشـعار را از فضـای مجـازی و اینترنـت پیـدا می کنم. گاهی هم اشـعاری 
را کـه اسـتادم در اختیارم قـرار می دهد، برای مداحی اسـتفاده می کنم.

قبل از اینکه اجرا کنی در خانه هم تمرین داری؟○●�
به طور معمول برای مادرم اجرا می کنم. او با مداحی هایم گریه می کند.

به چه سبکی از مداحی علاقه مندی؟○●�
سـبک مداحی آرام و سنگین را می پسـندم. سبک هایی را که هیجانی 
مداحـی می کننـد، دوسـت نـدارم؛ زیـرا در شـ�ن ائمـه)ع( نیسـت. الگویم 

در مداحی، مهدی رسـولی و محمود سـلیمی اسـت.

ــت  و  ــای هیئ ــت برنامه ه ــای ثاب ــی پ ــوی‌زاده| از بچگ ــه‌موس نجم
جلســات روضــه بــود، تــا امــروز که۱۹ســال دارد. همیــن موضوع 
باع� شــد که عرفان امیریان خیلی زود متوجه �دای خوبش 
شــود و مداحــی را دنبــال کنــد. ازطرفــی مکبــری در مســ�د و 
تشــوی� بزرگ ترهــا او را به ســمت شــرکت در مســابقات اذان 
آموزش و پــرورش ناحیــه ۳ مشــهد ســوق داد تــا چند بــار رتبــه 

اول و دوم ایــن مســابقات را از آن خــود کنــد.
با این حــال، م�ــل خیلــی از نوجوان هــای عاشــ� اهل بیــت(ع)،

ــر کربــلا شــود و  ــزرگ در دل داشــت؛ اینکــه روزی زائ یــک آرزوی ب
ــارت بخوانــد. ــار ضریــح امام حســین(ع) دو رکعــت نمــاز زی در کن
دو ســال پ�ــش، این آرزوی مــداح محله شــهید بهشــتی محق� 
شــد و به عنــوان یکــی از نخبــگان قرآنــی راهــی ســفر کربــلا شــد؛
ســفری کــه خاطــرات بســیاری برایــش بــه جــا گ�اشــت امــا یکــی 

از آن هــا از همــه برایــش شــیرین تر اســت.

چــه وقت خوابیدن بود؟○●�
شــب شــهادت امام حسن عســکری)ع( بــرای زیارت همــراه با گروه 

نخبــگان قرآنــی بــه حــرم امام حســین)ع( رفتــه بود. تــا صبح در 
صحــن و ســرای حــرم زیــارت کــرده بــود. او تعریــف می کند:

«زائــران کم کــم بــرای نمــاز صبــح آمــاده می شــدند.
مــن هــم در گوشــه ای از صحــن نشســته و ســرم را بــه 

دیــوار تکیــه داده بــودم تــا وقــت اذان برســد و نمــاز 
بخوانــم. رفت وآمــد زائرهــا را نــگاه می کــردم و 
در حــال و هــوای حــرم بــودم. نمی دانــم چطــور 
شــد کــه چشــم هایم ســنگین شــد و همان جــا 

خوابــم بــرد.»
چند دقیقــه بعــد بــا ســروصدای اطــراف از خــواب بیــدار شــد. نمــاز 
جماعــت تمــام شــده بــود و دوســتانش دور هــم ایســتاده بودنــد و بــه 
تلفــن همراهشــان نــگاه می کردنــد.  «رفتــم جلو و پرســیدم چــه اتفاقی 
افتــاده اســت. بچه هــا گفتنــد همیــن چند دقیقــه ای کــه خــواب 

بــودی، محمدحســین پویانفــر  را اینجــا دیدیــم.»
چند نفــر از بچه هــا بــا او صحبــت کــرده و توانســته بودنــد عکــس 
یادگاری هم بگیرند؛«وقتی عکس ها را دیدم، خیلی ناراحت شــدم.
بــا خــودم گفتــم ایــن هــم شــانس مــن اســت؛ چــه بدموقــع خوابیــدم.»

عرفــان ســال ها بــود مداحی هــای پویانفــر را گــوش می کــرد. بعضــی 
از نوحه هــای او را حفــظ و حتــی در مراســم  مختلــف اجــرا کــرده بــود.
بــرای همیــن از دســت دادن چنیــن فرصتــی برایــش ســخت بــود؛

«حــس خوبــی نداشــتم. حــق هم داشــتم؛ آقــای پویانفــر الگویــم بود.
گاه یکــی از مداحی هایــش را زیــر لــب زمزمــه  کــردم. بــا  حتــی ناخــودآ
خــودم می گفتــم اشــکالی نــدارد. حتمــا می  توانــم او را ببینــم. شــنیده 
بــودم چنــد مــداح معــروف در خیمه گاهــی کــه در بین الحرمیــن 
به مناســبت شــهادت برپــا شــده، حضــور دارنــد؛ بنابرایــن امیــدوار 

بــودم آنجــا پیدایــش کنــم.»

دیــدن مداح محبوب○●�
دل عرفــان بــا ایــن حرف هــا هنــوز آرام نشــده بــود. بعــد از اینکــه 
ــار  ــا یک ب ــت ت ــین)ع( رف ــح امام حس ــمت ضری ــد، به س ــازش را خوان نم
دیگــر عــرض ارادت کنــد، ســپس بــه هتــل برگــردد؛«همان طــور کــه 
خــودم را ســرزنش می کــردم کــه چــرا خوابــم بــرده اســت، یک دفعــه 
میــان جمعیــت، چشــمم به آقــای پویانفــر افتــاد. اول باورم نمی شــد.

ســریع جلــو رفتــم و خــودم را معرفــی کــردم.»
برخــورد صمیمانــه ایــن مــداح، خســتگی و ناراحتــی را از دل عرفــان 
بیــرون بــرد؛«بــا روی خــوش بــا مــن صحبــت کــرد و گفت یــک بیت 
برایــم بخــوان. مــن هــم بخشــی از یکــی از نوحه هــای او را 
اجــرا کــردم. وقتــی صدایــم را شــنید، خیلــی تشــویقم کــرد و 
گفــت آینــده روشــنی برایــت می بینــم و ســپس بــا هــم 

عکــس یــادگاری دو نفــره ای گرفتیــم.»
عرفــان همان طور که عکس داخل گوشــی اش را 
نــگاه می کــرد، یک بــاره نگاهــش را روانــه ضریــح 
امــام حســین)ع( کــرد؛ همان جــا در دلــش گفــت:

«ایــن اتفــاق خــوب از برکــت زیارت شــما بود.»
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مداح �وان محله شهید به�تی، از تجربه ی� دیدار �یرمنت�ره در �رب� می گوید

آ�ز�ی� که در د�� ��ا��

هر سـال رتبـه نخسـت مسـابقات قرائـت قـرآن 
 سال۱۴۰۲

کوثر محبت» را در رشته 

 امیرحسـن دو سـالی اسـت کـه 
به عنوان مداح نوجوان در برنامه های حرم مطهر رضوی 
 آخریـن اجـرای او به چهاردهمین سـوگواره 

 با این همـه،
 نـه از شـهرت حـرف می زند 

کـر   تنهـا می خواهـد روزی به عنـوان ذا
 مداحی کند و خادم 

کـردی، بـه خاطـر ○●� کـه مداحـی  اولین بـاری را 
داری؟

هشت سـاله بـودم کـه بـرای اولین بـار مقابـل اسـتاد 
رضـا خوش چهـره مداحـی کـردم

گروهـی از بچه هـا را کـه کارشـان بهتـر بـود
انتخـاب کـرده بود 

مداحی کردم
شد استاد خوش چهره
یـادگاری بـه مـن بدهد

برایمـان تعریـ� کـن.
محرم سـال قبل مشـغول مداحـی در هیئت 

بـودم
حضرت زینـب

خا�ره نو�وان محله عن�ری از �ح�ه فراموش ن�دنی مدا�ی اش 

و��� پرچ� حرم 
در میان �وحه آم�


